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مقایسه حالات بلوغ 
و حالات انتخابات

از ما خواســته اند کــه حالا که به هــر موضوعي  �
مي پردازیم، توضیح بدهیم چرا دم دمای هر انتخاباتی 

که می شود، چندتا حزب جدید معرفی می شود؟
توضیحات ما: ببینید؛ انتخابات مثل دوران بلوغ انسان است.
- شــما در دوران بلوغ صدات کلفت می شود و توی 

خانه -  نه توی خیابان - عربده می کشی.
- بلوف زیاد می زنی.

- زور خــودت را بیشــتر می بینی (توانایــی خودت را 
جای اینکه با عملکرد دیگران مقایسه کنی، با خیالات 

خودت مقایسه می کنی).
- خودت را یک چیز تودل برو خواستنی می یابی که کل 

درومحل برات می میرند. 
- مطمئنــی چــون در محله و فامیــل حضور فعال 
نداری، اهالی محل افسردگی گرفته اند و به کسی بله 

نمی گویند.
- از همــه طلبــکار می شــوی و وقتی بــا رفیق هات 
صحبت می کنی، می گویی بابات حق مادرت را خورده 
و اذیتــش می کند و تو آماده ای حســاب بابات را کف 
دســتش بگذاری (حالت خاصی اســت که در همه 

به بلوغ رسیده ها دیده می شود).
- به مادرت می گویی اگر بابات را بیرون کند، تو زندگی 
او و باقی بچه ها را بهشت می کنی (این حالت هم دم 

انتخابات به همه دست می دهد).
- می  خواهــی جهان را عوض کنــی و با همه جهان 
دوســت شــوی و همه را با هم دوســت کنــی و با 

دوست های دوست هات دوست شوی.
- می خواهــی هر کی تهدیدت کرد، یک فرصت دیگر 

هم بهش بدهی که کارش را عملی کند! 
- برای خواهر خط ونشــان می کشی و حدود جدیدی 
برای زندگی خصوصی اش تعریــف می کنی و... و در 
آخر جوش زیاد می زنی. (خوشبختانه در انتخابات ما 
برعکس اســت و حدود را باز می کنند تا دوماه بعد از 

اعلام نتایج).
- و در نهایت جوش زیاد می زنی.

این جوش زدن همین حزب هایی اســت که مثل قارچ 
دم انتخابات رشد می کنند و دو هفته بعد از انتخابات 
آبشــان کشــیده می شــود و می خوابد. بعضی از این 
جوش ها جــاش می ماند؛ مثل پایــداری. بعضی هم 
می آیند و می روند و اصلا آدم نمی تواند بشماردشان. 

پس نگران این حزب های تازه تأسیس نباشید.
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کارتون خواب

فراخوان

لذتی برای همه 

چرا کتاب می خوانیــم؟ چرا کتاب نمی خوانیم؟  �
چرا باید کتــاب بخوانیم و  هزاران چرای دیگر درباره 
کتــاب و کتاب خوانی، عده ای را بر آن داشــت که در 
شهرهای مختلف راه بیفتند و بگویند «اگر با هم کتاب 
بخوانیم و درباره آن صحبت کنیم و سؤال کنیم و به 
سؤال های هم پاســخ دهیم، چه لذتی دارد». وقتی 
بچه ها در کنار معلم هــا و مربیان و کتابدارها کتاب 
خواندنــد، از این کار خوششــان آمد و آن وقت کتاب 
خواستند و کتاب های متنوع خواستند. به همین دلیل 
ما چند نهــاد غیردولتی، تصمیــم گرفتیم کتاب به 
دســت کودکان و نوجوانان سراســر کشور برسانیم. 
مخصوصا به دســت کودکان و نوجوانان روستاها و 
عشایر. در آن مناطق دوردست کتاب فروشی یا نیست 
یا کم اســت. توان خرید کتاب یا نیست یا کم است. 
طرح جمع آوری کتاب و جمع آوری کمک مالی برای 
خرید کتاب از آنجا ناشی شد که در شهرهایی مانند: 
کاشان، یزد، ســبزوار، نیشــابور، اصفهان، خورموج، 
بوشهر، اهواز، رامهرمز، رشت و... دوره های آموزش 
باشــگاه های  تشــکیل 
بــرای  کتاب خوانــی 
نوجوانــان  و  کــودکان 
دنبال  بــه  شــد.  برگزار 
مربیان  آمــوزش،  ایــن 
شرکت کننده در کارگاه ها 
باشگاه هایشان را تشکیل 
دادنــد. اســتقبال از این طرح خیلی خــوب بود. در 
بعضی شــهرها حدود ۲۰۰ باشــگاه تشکیل شد. در 
مدرسه ها ۳۰ باشگاه تشکیل شد. جمعا هزارو ۵۰۰ 
باشــگاه با تعداد ۱۷هزارو ۵۰۰ عضو تشــکیل شد. 
این باشگاه ها کتاب می خواهند، کتابخانه مدرسه ها 
جوابگوی نیاز کودکان و نوجوانان نیستند و کتاب ها 
به روز نیست. از شهرها و روستاهای مختلف تماس 
می گیرند و درخواست کتاب دارند و ما با جمع آوری 
کمک های همه کتاب دوســتان می توانیم کتاب های 
مورد نیاز آنها را تأمین کنیم و به دستشــان برسانیم. 
کانون توسعه فرهنگی کودکان، انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان، فهرســت لاک پشت پرنده و پخش 
ققنوس با همکاری هم می خواهند این کار فرهنگی 
را انجام دهند. هرکس سهمی از این کار فرهنگی را 
برعهده دارد. نویسندگان، مترجمان، ناشران، شاعران 
و خلاصه همــه پدیدآورنــدگان می توانند با اهدای 
کتاب هایشــان در این راه همراه شوند. کتاب دوستان 
نیــز با اهدای مبلغــی برای خرید کتــاب می توانند 
مــا را در تهیه کتاب های مناســب بــرای کودکان و 
نوجوانان یاری دهند.  با شرکت در این طرح فرهنگی 
می توانیم نشان دهیم آمار کتاب خوانی در کشورمان 
پایین نیست. وقتی علاقه به خواندن ایجاد می شود، 
به کتاب نیاز اســت. هرچه بیشــتر بتوانیم کتاب در 
دســترس کودکان و نوجوانان مناطق دورافتاده قرار 
دهیم، بیشتر می توانیم امیدوار باشیم که جامعه ای 

فرهنگی و توسعه یافته داشته باشیم. 

یادداشت

هنگامی که به تماشــای فیلم «نفس» می نشینید، 
یک ویژگی شــما را مســحور می کند؛ کارگردان از کنار 
وقایــع نشان داده شــده در فیلم به آرامی گــذر کرده و 
جانبــداري خاصی نکــرده و به اعتقاد مــن با نگاهی 
واقع گرایانه و گرم به حوادث نگاه کرده اســت. درواقع 
آبیــار در عین توصیــف اتفاقات، حســی عاطفی را در 
بیننــده به وجود آورده و بیننده خــودش را در اتفاقات 
فیلم ســهیم می داند. در این فیلــم روایت حضور یک 
کودک در دنیای دشوار کودکی نشان داده شده است و 
این روایت تاکنون به این شکل و با این دقت، صمیمیت 
و صراحت کمتر در ســینمای ایران وجود داشته است. 
همیشه مقداری احساسات زیادی نسبت به کودکان در 
فیلم ها بوده، اما در این فیلم چنین نیســت و کارگردان 
ســعی کــرده فاصله خــود را با واقعیــت حفظ کند. 
روایــت فیلم «نفس» صادقانه اســت و در طول فیلم 
مخدوش نمی شود. استفاده از انیمیشن در فیلم بسیار 
خوب بــوده و جزء بافت فیلم شــده و با دنیای ذهنی 
کودک در فیلم کاملا هماهنگ شــده و در نتیجه کولاژ 
خوبی به وجود آمده اســت. در فیلــم چند پایان بندی 
وجود دارد که نه تنها نقطه ضعف فیلم نیســت، بلکه 
نقطه ای اســت که بیننده می تواند تأمل و تفکر کند که 

اگر فیلم به جای پایان اصلــی که هم اکنون دارد، پایان 
دیگری داشت چگونه بود. «نفس» باوجودآنکه زندگی 
دشــوار خانواده ای را روایت می کنــد، اما اصلا غمناک 
نیست و بیننده را غمگین نمی کند، بلکه روحیه مبارزه 
علیه مشــکلات در فیلم وجــود دارد که از نگاه کودک 
می آیــد.  فیلم از کلیشــه ها به گونه ای اســتفاده کرده 
که از کلیشــه های رایج به دور است؛ مثلا تصویری که 
از تعزیه در فیلم نشــان داده شــده اســت کاملا آیینی 
و بــا جزئیات اســت و فقط در حد یک مراســم به آن 
نگاه نشــده اســت. این فیلم عین زندگی است، یعنی 
در آن هــم غم وجود دارد و هم شــادی و بیننده با هر 
دو حس در فیلم روبه رو می شــود و تعارضاتی که در 
فیلم وجود دارد ممکن است در زندگی واقعی برای ما 
هم به وجود بیاید. فیلم «نفس» نمونه ای از ســینمای 
اندیشه ورز و متفکر اســت و نشان می دهد که چگونه 
می توان به جای احساساتی عمل کردن به سمت تعقل 
حرکــت کرد. فیلم به هیچ عنوان برای گفتن حرف خود 
به سراغ کنایه و اســتعاره نمی رود، بلکه باصراحت و 
مســتقیم حرف خود را می زند و شــخصیت های فیلم 
چندبُعدی هستند و بی پیرایه نشان داده شده اند. نرگس 
آبیار در ساخت این فیلم وارد جزئیات زندگی می شود و 
داستان را روایت می کند. این فیلم می تواند آغازی برای 
ســاخت یک تریلوژی باشــد و ادامه این فیلم می تواند 
روایت دوران بزرگ ســالی کــودک در مقاطع مختلف 

تاریخی باشد.

 گذرآرام 

پرسه

ســعید برآبادی: «خدا نگــذره ازتون»؛ خانم مســن و 
جاافتاده ای این را می گوید و از فروشگاه بیرون می آید. 
ناله می کند با خانواده و همراهیانش: «گفتیم محرم و 
صفر تموم شه، دســت این دو تا جوون رو می ذاریم تو 
دســت هم، اما هر قلم جهیزیه که می خوایم بخریم، 
۲۰۰، ۳۰۰ تومن گرون شده، اونم یه شبه. آخه نامسلمون، 
از صَفر هنوز چند وقتی بیشــتر نگذشته». معادله های 
مردم، انگاری به هم خورده است. بازار یک شبه زیرورو 
شــده و وقتی که علت را می پرســی، هــر کس چیزی 
می گوید؛ یکی از گران شــدن دلار حرف می زند، یکی از 
لغو برجام و یکی از دخالت دولت در قیمت ها: «همه 
اینا درست، مگه شما این جنس ها رو دیروز خریدی که 
امروز گرونش کردی؟ تو انبار بوده، گذاشتی جلو ویترین. 
این کار مسلمونی نیست برادر». در جواب این مشتری، 
مرد فروشنده به همان دستورالعمل کلی و همیشگی 
فروش در بازار ایران اشــاره می کنــد: «خواهرم، اینکه 
قیمت های ما نیست، قیمت هاییه که نمایندگی برای ما 
تعیین می کنه». آن طرف تر از علاءالدین، مردم در صف 
بلیت «ســلام بمبئی» در چهارســو ایستاده اند؛ فیلمی 
که قیمت نجومــی بلیت افتتاحیه اش، برق را از ســر 
می پراند. آن وسط هم می روند و از طبقه «فوت کورت»، 
کنتاکی و ساندویچ می خرند، کمی گران تر از قیمت های 
بازار. هیچ صدایی هم به اعتراض بلند نیســت، کسی 

نیست که بگوید این همه گرانی و لوکسی چطور کنار آن 
نداری ها و شکوه های خیابانی نشسته است. خصوصا 
وقتی که حــراج تهران با رقم ۱۲ میلیاردتومانی اش در 
صدر اخبار است و دلار چهارهزاروصدتومانی تک تازی 
می کند. برعکس این فضا، در طبقات چهارسو، مشتری 
موج می زند، اما خبری از کاســبی نیست. فروشنده ها 
البتــه چندان ناراضی نیســتند، می داننــد که به زودی 
بــازار یک تکان عجیــب خواهد خــورد، درنهایت یک 
چندروزی ســفر می روند و جنس نمی فروشند و وقتی 
که برگشــتند؛ نانشــان در روغن است.گران شدن دلار، 
خیلــی از حســاب وکتاب ها را تغییــر داده تا جایی که 
الان خرید از بعضی از ســایت های اینترنتی به صرفه تر 
از نمایندگی هاســت: «نمایندگی ها بــا قیمت روز دلار، 
قیمت هایشان را تغییر می دهند، ولی سایت های خرید 
اینترنتــی، به شــیوه های دیگری کالاهایشــان را گران 
می کنند». این اســتدلال مدیر فــروش یکی از برندهای 
تولید لــوازم آشــپزخانه در ایــران اســت. جمهوری 
به ســمت چهارراه اســتامبول مــی رود، نبــض بازار 
ارزفروش ها، بعضی ها می گویند الان وقت دلارخریدن 
است، بعضی ها هم می گویند دل خوش به این گرانی ها 
نباشید، دلار ارزان می شــود، برای آنها که پولی ندارند، 
اما هردو این گزینه ها به یک اندازه بی اعتبار است، گرانی 

دلار فقط باعث می شود آنها بیشتروبیشتر، ندار شوند. 

تکانِ دلار، خانه تکانى بازار

 جواد مجابى  فرمهر منجزى

 پوریا عالمى

سلام به فرداماجراى عشق و عاشقى میدون 

به یاد دارم رفیقی تعریف می کرد با یکی از اســتادان 
خود در اتومبیل نشسته بودیم و من رانندگی می کردم. در 
حال حرکت بودیــم که طبق معمول و بدون هیچ قصد 
خاصی، اندکی از خط وسط -که ممتد بود- تجاوز کرده 
و به سمت دیگر رفتم، شاید در حد عرض چرخ اتومبیل. 
اســتاد با تشــدد به من گفت نگه دار! با تعجب اتومبیل 
را در کنار خیابان متوقف کردم و ایشــان به من فرمودند 
اصلا دلم نمی خواهد در دزدی شرکت کنم و شریک جرم 
باشم. با حیرت پرسیدم منظور چیست؟ فرمود: تجاوز از 
خط وســط خیابان، چیزی در حد سرقت و دزدی است و 

البته همین طور است سایر قانون شکنی ها. 
روزگاری گفته می شد به کسی اطمینان کنید و حتی با 
کسی مراوده و معاشرت داشته باشید که «حرام و حلال 
را بشناسد». به عبارت دیگر معیار تشخیص حسن و قبح 
اخلاق و رفتار و انســانیت افراد، این بود که برای حقوق 
دیگران احترام قائل اند یا نه. کســی که حقی را از کسی 
ضایــع می کرد، حتی در امور خــرد و به ظاهر جزئی، به 

همان اندازه نامطلوب و غیرقابل قبول بود که دزدی که 
از دیوار مردم بــالا می رفت. درخصوص حقوق مؤلف و 
مصنف و صاحب اثر هنــوز در نظام قضائی و اقتصادی 
ما ابهامات و خلأ هایــی از بعضی جهات وجود دارد اما 
در بســیاری از موارد قضایا کاملا روشن است. اینکه ما از 
آثار ادبی یا هنری دیگری سوءاســتفاده کنیم هم از نظر 
اخلاقی، عملی ناپســند به حســاب می آید و هم قانون 
برای آن مجازات تعیین کرده. درخصوص کتب و مقالات 
و آثاری از ایــن قبیل قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان 
کاملا گویاســت و حساسیت قانون گذار در حدی بوده که 
مدت حمایت از اینگونه آثار را بعد از مرگ صاحب اثر به 
۵۰ سال افزایش داده است. درباره آثار صوتی و تصویری، 
قانونی خاص داریم و از زوایای مختلف برای کسانی که 
در این زمینه قانون شــکنی می کنند، تعیین مجازات شده 
است. فرض کنیم چنین مجازاتی هم وجود نمی داشت، 
آیا تعدی به حقوق کســانی که تفکر و استعداد خود را 
به صورت فیلم ســینمایی در اختیار مردم جهان و ایران 
قرار می دهند و کیفیت اثرشــان به حدی است که برای 
دومین بار احتمال دریافت جایزه جهانی برای آن مطرح 
شــده با اصول اخلاقی و جوانمردی سازگار است؟ تکثیر 
غیرقانونی نســخه بازبینی فیلم فروشــنده آقای اصغر 

فرهادی، اگرچه خبری تازه است، اما در مواردی شنیده ام 
تکثیر غیرمجاز ســی دی فیلم های اکران شــده یا نشده، 
افراد بااستعداد و زحمت کش و در تحلیل نهایی عاشق 
هنر را از هستی ساقط کرده است؛ بنابراین گمان می کنم 
زشــتی این حرکت در حدی است که با چیز دیگری قابل 
مقایسه نباشد. البته- هر چند ورود به مطلبی که عرض 
می کنم در صلاحیت اهل فن است- اما بنای عقلای عالم 
چنین حکم می کند که وقتی در میان دست فروشان بازار 
با نسخه کاملا شفاف و بی خدشه ای از فیلم فروشنده که 
حتی روی آن عبارت نسخه بازبینی منعکس شده مواجه 
می شــویم، قاعدتا بایــد دســتگاه های نظارتی و قضائی 
درصدد پیداکردن منشــأ این امر برآیند؛ زیرا تا آنجایی که 
می دانیم اگر کسی از روی پرده سینما فیلمی را کپی کند، 
کیفیتش بسیار پایین خواهد بود.به هرحال گمان می کنم 
اگر داســتان گذر از خط وسط را همواره به خاطر داشته 
باشیم و بر این اعتقاد باشیم که تعرض به حقوق دیگران 
عواقب کوتاه مدت و دراز مدتی خواهد داشــت، به خاطر 
جیفه دنیــا، مرتکب اعمالــی در این حد زشــت و ناروا 
نمی شــویم. البته شــاید بتوان به عمل هم وطنان که با 
نخریدن این گونه محصولات این دکان را تخطئه می کنند 

نیز امیدوار بود. واالله علم. 

نگاه قانون به تکثیر غیرقانونی فیلم ها
 بهمن کشاورز

دور دنیا

کثیف تریــن مــرد دنیا که  �
معتقد بود تمیزی باعث بیماری 
او که ساکن  می شود، درگذشت. 
چک بــود، هرچه داشــت آتش 
می زد و تنهــا با یک رادیو زندگی 
می کــرد. دولــت مبلغــی را به 
مغازه اي که او از آنجا خرید مي کرد، مي پرداخت. اهالی 
وقتی از غیبت او مطلع شــدند به سراغش رفتند و او را 

مرده پیدا کردند. 

نامه های کــودکان که به فضا رفته بــود، با امضای  �
چنــد فضانورد قدیمی بــه آنها بازگردانده شــد. در این 
مــدت شــرکت World View، این پیام هــای کودکانه 
را در یــک جعبه هدیه درخشــان قــرار داده و آن را به 
ارتفاع ۲۸ کیلومتری زمین فرســتاده اســت. کودکان در 

نامه هایشان زمین را تفسیر کرده بودند. 
درحالی که واشنگتن پســت مجموعــه ای از خبرهای  �

خوشــحال کننده از موصل را منتشــر می کند، رسانه های 
دیگر از کشــف گورهای دســته جمعی در این شهر خبر 

ســراغ  نیویورکر  امــا  می دهنــد. 
مســئله مهم دیگری رفته است و 
آن سد موصل است که در صورت 
تخریب می توانــد در کمتر از یک 
دقیقه بیش از ۳۰۰ متر مکعب آب 
را روانه این شهر کند و یک میلیون و 

۲۰۰  هزار نفر آواره دچار مشکل شوند. اما مردم زیاد نگران 
نیســتند و می گویند: «ما صدام را پشــت سر گذاشتیم، ما 

داعش را پشت سر گذاشتیم، اتفاقی برای ما نمی افتد».

 جلال پیرمرزآباد


